
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ می ١٦
 

 !»چشمان باز بسته «نام به» جواد تسليمی«معرفی کتاب 
ترديد  بی. انتشارات ارزان منتشر شده است فروشی و به قلم جواد تسليمی، اخيرا توسط کتاب» چشمان باز بسته«کتاب 

خواند بلکه خواندن آن را به دوستان و    را میئیھا شور و شوق چنين کتاب مند سينما، نه تنھا با اشتھا و ھر علاقه

  .کند نيز توصيه می نزديکان خود

ھمين دليل، توصيه   لذت بردم و بهھا، فلمنقد  من ھم با اين ديد، اين کتاب را خواندم و از قلم جواد تسليمی و تحليل و

  .خواندن اين کتاب غافل نباشند مندان سينما، از تھيه و کنم علاقه می

  
کمپانی «: بندند  با رنگِ سفيد نقش میئیھا سياه، بر پرده سينما، واژه زمينه ِبر بستر يک پس: خوانيم در ابتدای کتاب می

تام کروز و نيکول  سپس به ترتيب ابتدا نام. شود شوستاکوويچ نواخته میھمزمان والس شماره دو . »کند می وارنر تقديم

ِکيدمن بازيگران اصلی   فلمگاه در نخستين نمای  آن. »ی از استنلی کوبريکفلم« :شود و بعد نام کارگردان  نمايان میفلمِ

ِسياه پاشنه بلند،  ھای دِ سياه و کفشِيک زن جوان بالابلند با پيراھن بلن. شويم ِآپارتمان لوکس می ِوارد اتاقی در يک
اين زن که آليس نام دارد و . ايستد پشت به دوربين می ھايش، ًاندازد و کاملا برھنه، تنھا با کفش می رپيراھن از تن ب

ِدر اين نمای کوتاه بين دو ستون مرمر سفيد کند، نيکول کيدمن نقش او را بازی می  ت،ايستاده اس) ِنماد فلوس و مردانگی( ِ

آباژور با روکش سفيد و يک جفت  ای و چند جفت کفش سياه و يک  با درھای آينهئیھای قرمز و کمدھا در اتاقی با پرده

رنگِ ). ھا متعلق به ھمسرش است فھميم که اين راکت  میفلم ھای ًکه بعدا از طريق يکی از ديالوگ( ِراکت تنيس
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ھای قرمز فضای گرمی را  ھمراه پرده  پاشد به ق و بر آليس میاما نور زردی که بر اتا ديوارھای اتاق سفيد است

ِچشمان باز بسته«: بندد سفيد بر پردۀ سياه نقش می  با کلماتفلمدرنگ نام  بی. آفرينند می ِ«.  

ّزندگی خويش، از لحظۀ تولد، در ارتباط با ديگران قرار می ِانسان موجودی اجتماعی است که از نخستين روز و . گيرد ِ

ھمين دليل، ديده  شايد به. ھا بوده و ھست ترين آرزوھای بسياری از انسان شدن يکی از بزرگ آرزوی ديده آيد نظر میبه 

ِشدن وابسته به وجود آن ديگری  ميل به ديده. باشد  اوِ ھای زندگی تواند ريشۀ بسياری از مشکلات و دشواری نشدن می
ترين آرزوھا و رخدادھای  از اين رو عشق يکی از بزرگ. بيند یآن ديگری م ِانسان اغلب خويش را از نگاه. است

به زيباترين  شود آن ھم ِدر عمل عشق انسان ديده می. ھا ھاست و مرگ يکی از بزرگترين ھراس انسان زندگی اغلب

ِدر مقابل وقوع مرگ، ھم به معنی). ِچشم عاشق معشوق را زيبا بيند( شکل ِپايان ديدن و ھم پايان ديده ِ از دل «. دن استش ِ

است و به ھمين خاطر ) و از قلمرو ديد خارج شدن( خطر مرگ  جنگ به معنی ».که که از ديده برفت برود ھر آن

ھا دشوار   انسانِ ھم به معنای ديده نشدن است و شايد به ھمين دليل تحمل آن برای بسياری ازئیتنھا .انگيز ھراس

 )٧صفحه ( .است

پس از  کند، ِ که نقش او را جيمز استيوارت بازی میفلمِ، اسکاتی کاراکتر اصلی کيچکاآلفرد ھ »سرگيجۀ «فلمدر 

شود مبتلا به بيماری  ِھمکار او می ای در يک مکان بسيار بلند، لبه شيروانی يک ساختمان، که منجر به مرگ حادثه

شدن او  سرگيجۀ اسکاتی که ريشه در آويزان. ِای به اين بيماری اوست اشاره  ھمفلمنام . شود ھراسی، می آکروفوبيا، بلندی

دو زن در زندگی اسکاتی . گذرد يا و واقعيت میؤرو زمين دارد نمادی از وضعيت زندگی اوست که بين  بين آسمان

ميج يک زن مرتب، . کنند يک از اين دو يک جنبه از زندگی او را نمايندگی می ھر. مادلين و ميج: نقش مھمی دارند

زنی زيبا، ملايم، آسيب  در مقابل مادلين.  جدی، معقول و زمينی است که مدتی نامزد اسکاتی بوده استپرکار، منظم،

ميرد اما وجود او در ذھن و قلب  ای مادلين می منتظره پس از حادثۀ غير. نيافتنی است پذير، پر از رمز و راز و دست

ُمادلين مرده بر  يا بر واقعيت، پيروزیؤره غلبۀ کامل ھيچکاک در يک نمای کوتا .شود تر از ھميشه می اسکاتی مستحکم ِ
ِميج زنده، پيروزی مرگ بر زندگی، يعنی افسردگی اسکاتی پس از مرگ مادلين شوکه . کشد تصوير می  اسکاتی را به ِ

  )١۴ و ١٣ ص ص( .شده و در بيمارستان بستری است

يکی از دوستان   در ھاليوود و ھمچنينفلمکنندگان   و تھيهاسپيلبرگ، يکی از بانفوذترين کارگردانان گويند که استيون می

. شود رو می بھشت بر روی خود روبه ِنزديک استنلی کوبريک، پس از مرگ خويش برای ورود به بھشت با در بستۀ

ِفرشتۀ اعظم، پر مقدس، می ِاسپيلبرگ را جلوی دروازه بھشت در حال اعتراض به ای  ھای او اما نتيجه اعتراض. بينيم َ

بلافاصله پس از گفتن  »! و سينما به بھشت ممنوع استفلمورود اھالی «: گويد دروازه بھشت با قاطعيت می ِندارد و نگھبان

ِ پر مقدس را اين کلمات ناگھان چيزی پشت سر اسپيلبرگ توجه ن ئيکند و او با شرمساری نگاھش را به پا جلب می َ

 بيند که استنلی کوبريک سوار بر يک دوچرخه، خوشحال و داند و با تعجب میگر برمی اسپيلبرگ روی خود را. اندازد می

ِعبور او، در بھشت دوباره بر  اما پس از. کند  عبور می دھد، از دروازه بشاش، و در حالی که برای ھمه دست تکان می ِ
کند و خطاب  ندتری اعتراض میعدالتی با صدای بل اين تبعيض و بی اسپيلبرگ اين بار عليه. شود روی اسپيلبرگ بسته می

» نداشت؟ سازان ممنوع است چرا ورود استنلی به بھشت مانعیفلماگر ورود به بھشت برای « :گويد به فرشتۀ اعظم می

 ملايم طوری که کسی نشنود در گوش ئیصدا کشاند و با ای می گيرد و او را به گوشه فرشتۀ اعظم بازوی اسپيلبرگ را می

ِدوچرخه وارد بھشت شد کوبريک نبود، اين خود خدای بزرگ، خدای پدر،  اين کسی که ديدی با«: کند اسپيلبرگ پچ پچ می
  )٣۵ و ٣۴ص  ص( » .کوبريک است و خود را به شکل او در آورده است کند بود که تصور می
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ِدو سبک متفاوت » زمان – تصوير: ٢سينما «ژيل دلوز در کتاب  او . کند  جدا میرا از ھم سازی در سينمای مدرنفلمِ

 در حوزۀ تئوری است و ئیالبته اين جدا کردن يک جدا .نامد اين دو سينمای متفاوت را سينمای بدن و سينمای مغز می

 .ِکند که به خود زندگی، به ناانديشه، بينديشيم انديشد اما مجبورمان می خود نمی گويد بدن گرچه طور که او می ھمان

. شود ِبه مقولات زندگی پرتاب می شود، بلکه انديشه  مقابله با مقولات انديشه ساخته نمیزندگی به نظر دلوز ديگر برای

در خوابيدن، در مستی و در  ( که بدن در حالات و رفتار مختلف دانيم ما نمی. ِمقولات زندگی حالات و اطوار بدن ھستند

دارد، در  ئیھا ھا و قابليت ئیبدن ناانديش چه تواناکه يک  انديشيدن يعنی آموختن اين. بکند تواند چه می) تلاش و مقاومت

ِسينما از طريق بدن پيوند خود «ِنظر دلوز  به. دھد  از خويش بروز میئیبرد و چه ادا و اطوارھا چه حالاتی به سر می
  )١۵٠ص ( ».دھد با ذھن و انديشه را شکل می

آفرينند،  آثاری که پرسش می. سينما و دنيای سينما ھستندبزرگ در تاريخ   ھای نامبرده فقط چند نمونه از يک مجموعه فلم

ِچه که در ابعاد مختلف زندگی کنند، و با نگاھی انتقادی به آن می توليد انديشه تر  و مھم. نگرند جريان دارد، می ھا  ما انسان ِ

ھای حاکم با ھدف سرکوب  ھا و گفتمان ای را که نظام آن ديگری ديگری، زندگی او و دردھا و مشکلات او را،: از ھمه

، ١٩۴ ص( .دھند اند و می  قرار دادهئیاند، در مرکز تصويرھای سينما ھا ناديده گرفته ِسپردن آن کردن و يا به فراموشی

  )پاراگراف پايانی کتاب

*****  

جواد تسليمی و توسط ؛ به قلم »؟کنند به چه شکلی، روايت می ِزندگی ما را چه کسانی، وِداستان «کتاب  تر نيز پيش

ھا پرداخته و  بررسی نقش سينما در روايت زندگی انسان اين کتاب، به. فروشی و انتشارات ارزان منتشر شده بود کتاب

 کتاب بر روی نقش و اھميت. توجھی در زندگی ما دارد شعر و رمان در گذشته، تاثير قابل که چگونه اين ھنر، مانند اين

  .درو ھا به کار می افکار و ايده عنوان يک وسيله ارتباطی مؤثر و ھنری در بيان کيد دارد و بهسينما در جوامع معاصر تا

کند که در  يک ھنر جوان معرفی می عنوان پردازد و آن را به جواد تسليمی در اين کتاب خود، به تاريخچه سينما می

کند که سينما با استفاده از عناصر و  تاکيد میوی . جلب کرده است خود تری به زمان مقايسه با ساير ھنرھا، توجه بيش

بر  تری تری در برقراری ارتباط حسی با تماشاگرانش دارد و تاثيرگذاری بيش  بيشئیديگر، توانا ھای ھنری تکنيک

 .دگذار ھا می آن

عنوان   بهھا سينما را برخی از آن .گيرند پردازان مختلف درباره سينما مورد بررسی قرار می در اين کتاب، نظريه

عنوان يک وسيله برای بازسازی و خلق  حالی که ديگران آن را به اند، در واسطه واقعيت تعريف کرده آشکارکننده بی

مفاھيم جديد  عنوان زبان مشترک جھانی، يک ابزار برای خلق چنين سينما به ھم. کنند توصيف می نمودی تازه از واقعيت

 .دشو و شيوه نوين انديشيدن معرفی می

او به . شود يک صنعت و رسانه نيز شناخته می عنوان عنوان يک ھنر، بلکه به دھد که سينما نه تنھا به نويسنده نشان می

ھاست يا يک  پرسد که آيا سينما يک رسانه برای فريب انسان کند و می اشاره می بررسی تاثير سينما بر جوانان و جامعه

 ؟ای دهبرای دامن زدن به فرھنگ مصرفی و تو ابزار

پردازان معروف،  نظرات نظريه با بررسی» ؟کنند ِزندگی ما را چه کسانی، و به چه شکلی، روايت میِداستان «کتاب 

نويسنده به بررسی نحوه تعريف سينما . دھد زندگی و جامعه می تری از سينما و نقش آن در گان درک عميق به خواننده

سينما و ھنر   علاقمندان به اين کتاب برای ھمه. ای تنظيم کرده است ندانهطور ھنرم متن را به در طول تاريخ پرداخته و

 .دشو عنوان يک ابزار برای بررسی و تفکر در مورد زندگی پيشنھاد می به

*****  
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  ھای علوم انسانی و اجتماعی پربارترين حوزه يکی از» ئیمطالعات سينما«توان گفت که  امروزه با اطمينان خاطر می

ترين متون در تاريخ مطالعات  است که تعدادی از مھم» فلمنظريه و نقد « ه در دست داريد، از مجموعهکتابی ک. است

   .گيرد در بر می  رایئسينما

مبنا و محک مشخص، آثار ھنری را  و ناقد به کسی گويند که بر اساس يک. يعنی ارزيابی و ارزش گذاری» نقد«

   .کند آثار مختلف را برجسته می  يا در بينگذاری و نقاط ضعف و قوت در يک اثر و ارزش

به   «la revue» یو در زبان فرانسو «review» یشود در زبان انگليس خوانده می» نقد«چه در فرھنگ فارسی  اما آن

بازنگر، با نگرشی پس از ساخت اثر ھنری، به  شود چرا که شخص ناقد و معنای مرور، بازبينی و بازنگری ناميده می

  .پردازد حليل مضمون و محتوای آن میتفسير و ت

اثر ( ساختارگرا يک فعاليت است که شيئی نقد«: نويسد در توصيف فعاليت نقد می» نقد چيست«رولان بارت در مقاله 

شبيه «آن را » بارت«بازسازی شيئی که . شود کارکردی آن آشکار می کند که قوانين را طوری بازسازی می) ھنری

قابل  کند؛ زيرا به اين ترتيب کارکردھای شيئی که در حالت طبيعی آن پذير می شيئی را فھم نامد، يا تقليد می» سازی

  )٤فصلنامه کارنامه، شماره ( ».ودش مشاھده نيست، شناخته می

ھای  نيست بلکه بازسازی قواعد و محدوديت  و وظيفه ناقد بازسازی معنای اثربر اساس نظريه رولان بارت، مسئوليت

  )ھمان منبع( .کند يک متن را بازسازی می عبارت ديگر، ناقد نظام گسترش آن معناست؛ به

 و فنی ئیسريع آثار ھنری از حيث محتوا يرتغيعنوان  چه ما به آن. ترين شاخص جھت رشد آثار ھنری است نقد اصلی

   .دھد خاطر نقد رخ می کنيم، به مشاھده مینيز 

چه باعث شده ھنر در  يعنی آن» .نقد است چه ھنر مدرن را از ھنر سنتی متفاوت کرده است آن«گويد  اوکتايو پاز می

چه  تر از آن اگر نقد آثار ھنری نبود، ميزان توجه جامعه به اين آثار کم .است» نقد«جامعه ھويتی تازه و متفاوت بيابد 

  .دش اھديم میش

نقد آثار ھنری نيازمند تسلط کامل  .طلبد است و اين ھنر و يا فن ھم تخصص خود را می» فن«نقد ھم يک ھنر و ھم يک 

روشن است . نيازمند تسلط و سيطره بر موضوع علم مورد بحث است نقد علمی،. به قواعد و فنون آن ھنر خاص است

کرده و  تواند آن را تحليل مند نباشد، نمی اشته و از تخصص کافی بھرهکند تسلط ند نقد می چه که تا ناقد، بر آن

» نقد«قدرت نقد ھم برخوردار است؛ بلکه  گذاری کند؛ اما اين بدان معنا نيست که ھر که آگاه و اھل فن باشد از ارزش

نری مثل نقاشی، برای مثال، ھ. محتاج شور و شوق و علاقه ھم است علاوه بر لزوم شناخت کافی نسبت به موضوع،

ناقد خوبی  طور نيست که ھر کس توان نقاشی داشته باشد و قادر به خلق آثار نقاشی ھستند، اما اين طبيعتا افراد خاصی

شناسی در ابعاد گوناگون و  خود مانند روان نقد آثار ھنری ھم نياز به آگاھی از علوم خاص. ھم برای آثار نقاشی باشد

فن نقد در حقيقت قدرت . محتاج تيزبينی و ريزبينی خاص خود است ل دارد و ھمشناخت معانی نمادھا و اشکا

 خودآگاه صورت  که شايد خود خالق اثر ھم بهئیھا لايه.  استفلمزيرين و تو در توی معانی  ھای برداری از لايه پرده

  .دھا نباش متوجه آن

 واقعی درون خود ئیھمين است که از بازنما برند  نمیفلمکه منتقدين بزرگ سينما، خودشان دست به توليد  شايد علت اين

  .دھراسن می

 چھار سوار سرنوشت از او فلمراجع به  انجام داده است،» لی وينسنت مينه «با » مووی«در مصاحبه ای که مجله 

 اھداف و منتظر يک توضيح مفصل راجع به جزئيات و» کند؟ حرکت می چرا در فلان سکانس دوربين به بالا«پرسد  می

منتقدين را به  ھای خواسته تئوری مينه لی می» !کند چون مرد به آسمان نگاه می«گيرد  جواب می حرکت دوربين است،
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اين مصاحبه . پيچيده و عجيب و غريبی نيست دھند لزوما چيزی ھا ارائه می ھم بريزد و بگويد تصاويری که کارگردان

   .ھای عقلی منتقدان وجود دارد شه کارگردان و استدلالاندي دھد گاھی چه فاصله زيادی ميان نشان می

منتقد و کارگردان بر سر يک مطلب به اين معنا  عدم توافق«گويد  باره می يکی از منتقدان سينما، در اين» يان کامرون«

نظورھای  بستگی دارد نه به مقاصد و مفلم به خود فلمھميشه ارزش واقعی يک  نيست که منتقدان در اشتباھند، چون

  )، محمد عبدیفلمنقد  ھای روش( .کارگردان

 و فلم که به نقد ئیھا اند، چه آن را نقد کرده ھميشه بين منتقدان، چه منتقدانی که آثار ھنری مکتوب مثل داستان و شعر

، وضعيت بعضی از منتقدان قائلند که حيات اجتماعی خالق اثر. اختلاف بوده است اند، تئاتر و آثار تجسمی پرداخته

واجد اھميت است و  ن اثر ھنریئيھای اخلاقی و حتی گرايشات سياسی و مذھبی او در تفسير و تب او، ويژگی اجتماعی

معنا شخص ھنرمند است و شناخت ھنرمند در شناخت  »ِمرجع«در باور اين منتقدان، . آيد معنا بر اين اساس به دست می

دانند و اثر  ل ديدگاه منتقدانی است که مرجع معنا را صرفا ذھن مخاطب میمقابدر  .تتر اثر ھنری موثر اس معانی عميق

يک شعر يا غزل  مثابه  بهفلمدر اين نگرش، . نمايند ھای خاص آن بررسی می مستقل از خالق اثر و ويژگی ھنری را

اين نظريه در . کند خود شعر را معنا می توان آن را به فراخور احوال مخاطب معنا کرد و ھر کسی از ظن است که می

  .داند ّمعنا و تعين بخش آن می است و خواننده را سازنده» مولف«مقابل نظريه 

 و سينما، تاريخ آن را در ايران فلمرابطه با  در. عنوان يک علم مدون و مکتوب تاريخ چندان درازی ندارد اما نقد به

تر در  البته نقدھای آن زمان، بيش. جو کرد و جستاطلاعات و ايران  ھای  در روزنامه١٣٠٠توان در اوال دھه  می

يکی از  عنوان اما با گذشت زمان، سينما به. پرداختند ھا می فلمبه کيفيت و ميزان جذابيت  توضيحاتی کلی و اجمالی

ه به را» ستاره سينما«ايران به نام   درفلم، اولين نشريه تخصصی ١٣٣٢در سال . مسائل اصلی جامعه ايران مطرح شد

پور و پرويز نوری در  ، بھرام ریئیپرويز دوا.  ايران شدئیجامعه سينما گذار نقدھای حرفه در ميان افتاد و نخستين پايه

چون  نويسندگان ديگری ھم .به راه افتاد»  و زندگیفلم«نام   نيز، مجله ديگری به٣٦در سال . فعاليت داشتند اين مجله

نقد و نظر پرداختند و فعاليت ايشان به جريانی   ارجمند و شميم بھار، بهکيومرث وجدانی، ھوشنگ بھارلو، جمشيد

  .د ش٥٠ در دھه در سينمای ايران» موج نو«موسوم به 
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